
 ریحانه حسن پورنویسنده:  

 

هاي او اختصاص داده است. در برخي از این آیات،  قرآن كریم آیات فراواني را به انسان و بیان اوصاف و ویژگي

ها درباره انسان به كار رفته و به بهترین شكل و با زیباترین الفاظ از او سخن رفته و  ترین ثناها و ستایش عالي

ها در  شده است؛ در حالي كه در برخي آیات دیگر، بدترین نكوهشهاي منحصر به فردي به او نسبت داده  ویژگي

 .مورد انسان به كار رفته و او با الفاظ صریح و غیرصریح سرزنش شده است

 آيات ستايشگر انسان

 .ٕانسان خلیفه خدا در زمین است1. 

 .ٖانسان موجودي انتخاب شده و برگزیده استٕ .

 .ٗانسان داراي شخصیتي مستقل و آزاد است و با انتخاب خود یكي از دو راه سعادت و شقاوت را برخواهد گزیدٖ .

 .٘دار خدا و داراي رسالت و مسئولیت است تانسان امانٗ .

 .ٙانسان از كرامت و شرافت ذاتي برخوردار است و خداوند او را بر بسیاري از مخلوقات خویش برتري داده است٘ .

 .7آفریده شده است هاي زمین براي انسان نعمتٙ .

در سرشت انسان، علاوه بر عناصر مادي كه در جماد و گیاه و حیوان وجود دارد، عنصري ملكوتي و الهي وجود  .7

 .8دارد

 .9او به حكم فطرتش از قوه تمیز نیك و بد برخوردار است8 .

 .ٓٔباشدترین ظرفیتي است كه یك مخلوق ممكن است داشته  ظرفیت علمي انسان، بزرگ9 .

مواردي دیگري نیز هست كه قرآن با صراحت یا اشاره آدمي را ستوده است تا جایي كه خودش نیز در آفرینش چنین 

ُ أحَْسَنُ الْخَالِ »مخلوقي به خودش تبریك و آفرین گفته است:  ( چراكه انسان را در بهترین ٗٔمؤمنون: «)قِینَ فَتَبَارَكَ اللَّه

 (ٗ :)تین« لَقَدْ خَلقَْنَا الِْْنسَانَ فِي أحَْسَنِ تَقْوِیمٍ.»ساختار و تقویم آفریده است: 

 

 آيات نكوهشگر انسان

 .ٖٔپیشه است علاوه بر این، او ستم.ٕٔ ناسپاسي او آشكار است.ٔٔ انسان بسیار ناسپاس و پوشاننده حق استٔ .

 .٘ٔاصلاً گویي از عجله آفریده شده است.ٗٔ او بسیار شتابگر استٕ .

 .ٙٔورزد كند و با رسیدن به خیر، از دیگران دریغ مي ناله و فریاد مي او بسیار حریص است؛ با رسیدن شر،ٖ .

 .7ٔاو ممسك و بخیل استٗ .

 .8ٔشود ه او برسد، زود ناامید مياگر اندكي شر و بدي ب٘ .

 .9ٔزند مي وطغیان شورش به نیازمندنیست،دست كسي اگر احساس كند و گمان برد كه نیازش برآورده شده ودیگربهٙ .
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 .نماییم هایي ارائه مي دسته از آیات، آراء پیرامون آنها را در قالب پاسخهایي از هر  پس از ذكر نمونه

 

 پاسخ اول

 

 .ٕٗایمان است ها ناظر به انسان بي ها ناظر به انسان با ایمان، و نكوهش ستایش

 :باره معتقد است در این استاد مطهّري

نیمي از سرشتش ستودني است  :حقیقت این است كه این مدح و ذم، از آن نیست كه انسان یك موجود دو سرشتي است

و نیمي دیگر نكوهیدني؛ نظر قرآن به این است كه انسان، همه كمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به فعلیت برساند و 

 .ٕ٘ازنده و معمار خویشتن باشداین خود اوست كه باید س

، فاقد خوي و خصلت ها، موجودي بالقوه است؛ یعني در آغاز تولد ها و خوي انسان در ناحیه خصلت ٕٙاز نظر استاد،

شوند. انسان چون فاقد هرگونه خوي و خصلتي است  ها متولد مي است؛ بر خلاف حیوانات كه هریك با برخي ویژگي

ابعاد »كند، یك سلسله  هایي كه رفته رفته پیدا مي ها و خوي پذیر است، به وسیله خصلت پذیر و خصلت و از طرفي خوي

سازد. انسان یگانه موجودي است كه قانون خلقت، قلم ترسیم چهره او  ویش ميعلاوه بر ابعاد فطري براي خ« ثانوي

اش )كه  هاي جسماني خواهد آن را ترسیم كند؛ یعني بر خلاف اندام را به دست خودش داده است كه هرگونه كه خود مي

انات )كه آنها نیز هاي رواني حیو هاي روحي و اندام كارش در مرحله رحم به پایان رسیده است( و بر خلاف خصلت

ها و ملكات اخلاقي  ها و خوي هاي رواني انسان ـ كه از آنها به خصلت در مرحله قبل از تولد پایان گرفته است( اندام

 .شود مي ازتولدساخته پس شود ـ به مقیاس بسیاروسیعي تعبیر مي

 پاسخ دوم

 

 .ٖٖتها ناظر به طبیعت انسان اس ها ناظر به فطرت انسان و نكوهش مدح

از این نظرگاه، انسان همه استعدادهاي منفي و مثبت را به شكل بالقوه داراست، اما استعدادهاي مثبت در فطرت 

 .اوست و استعدادهاي منفي در طبیعتش و اولي اصل است و دومي فرع

 پاسخ سوم

 

 .ها ناظر به مرحله كرامت اكتسابي انسان است ه كرامت ذاتي انسان و سرزنشها ناظر ب ستایش

گیرد و به  گوید: گاهي منزلت انسان به عنوان یك امر تكویني مورد ملاحظه قرار مي در این زمینه مي اّللَّ مصباح آیت

یعني یك بار .ٓ٘ شود ياصطلاح امروز جنبه ارزشي ندارد و گاهي به عنوان یك مفهوم اخلاقي و ارزشي، ملاحظه م

تر از آن  توانیم موجودات را با هم مقایسه كنیم و بگوییم این موجود كامل نظر از معیارهاي اخلاقي، مي ما با صرف

یم فرضا حیوان كمالي دارد كه نبات ندارد. كلمه كمال دیگري است؛ مثلاً جماد را با نبات و نبات را با حیوان و بگوی

در این موارد معناي ارزشي ندارد، بلكه در اینجا مراتب وجود در نظر است. هستي در یك جا بارورتر است و آثار 

كنیم. وقتي  بیشتري دارد و در جایي كمتر. اما گاهي ما مقام و منزلت انسان را به عنوان ارزش اخلاقي بررسي مي

با توجه به این  .تر است یا شرافت دارد، منظور مفاهیمي است كه داراي ارزش اخلاقي است گوییم این انسان كامل يم
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گردد.  بینیم بسیاري از اختلافات كه در آیات هست به همین جا برمي كنیم، مي مقدمات وقتي آیات قرآن را بررسي مي

مْنَا بَنِي »فرماید:  وقتي خدا مي فرماید  ها چیزهایي را ذكر مي ( در مقام مقایسه با سایر آفریده7ٓ)اسراء: « آدَمَ وَلقََدْ كَره

كند كه به انسان داده و به موجودات دیگر نداده است. در  ها را بیان مي كه ارزش اخلاقي ندارد، یك سلسله نعمت

 .شود نتیجه، انسان داراي بهره وجودي بیشتر مي

 پاسخ چهارم

 

 .7٘گردد هاي خلقت او بازمي مذمت و تقبیح خداوند به قناعت انسان به موارد و زمینه

 .كند اي تعریف مي و تقسیم اوصاف انسان، براي هر یك، حكم ویژهاین دیدگاه، پس از تحلیل 

 پاسخ پنجم

 

ها و غرایز مثبت و سودمند او  هاي قرآن را از انسان، به دلیل به كارگیري ناصحیح او از كشش برخي دیگر، مذمت

 .دانند مي

 ششم پاسخ

 

 انسان به مربوط برخي بلكه نیست؛ انسان وجودي مرحله یك یا بُعد یك به ناظر( انسان توصیفگر) آیات این همه

 8ٙ.است فرجامین انسان به راجع دیگر برخي و آغازین

 و مثبت جنبه با اصالت نهایتا اما است، منفي و مثبت هاي گرایش و استعدادها همه واجد انسان نیز، نظرگاه این از

 .است انسان وجود متعالي

 

 پاسخ هفتم

هاي قرآن از انسان از آن حكایت دارد كه انسان هم استعدادهاي مثبت دارد و هم استعدادهاي  نكوهشبرخي قائلند كه 

هاي  منفي، انسان هم داراي قوا و استعدادهاي خیرخواهانه است و هم داراي قوا و استعدادهاي شرورانه؛ هم زمینه

د استعدادهاي مثبت خود را به فعلیت برساند و توان هاي رذیلت. انسان هم مي فضیلت در انسان وجود دارد و هم زمینه

 .هم استعدادهاي منفي خود را

 گيري نتيجه

 

 :از عبارتند كرد یاد حاضر پژوهش محصول و یافته عنوان به توان مي آن از كه آنچه

 منحصرا و اند بهره بي آنها از مخلوقات سایر كه بخشیده اي ویژه هاي توانایي و امكانات انسان به سویي، از خداوند. ٔ

 .است شده تجهیز استعدادها این به او

 .است نموده مطالبه را تكالیفي و ها مسئولیت اختیار، و اراده داراي انسانِ  از خداوند دیگر، سوي از. ٕ
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 داراي انسانِ  به ناظر پردازند، مي انسان ستایش به كه آیات از اول دسته كه است ضروري نكته این به تفطّن. ٖ

 تكالیف برابر در انسان كه است برخوردي كیفیت به ناظر كنند، مي نكوهش را او كه دوم دسته و اند خدادادي امكانات

 نحو به نتوانست اگر و بود خواهد ستایش مستحق برآمد، خوبي به تكلیفش عهده از انسان اگر. دارد هایش مسئولیت و

 .است نكوهش مستوجب نماید تكلیف اداي شایسته

 بین تفكیك نهایت، در. كند مي اشتباه دچار آنها مقصود دریافت در را ما آیات، از دسته هر متعلهق بین خَلط بنابراین. ٗ

 .بود خواهد گفته پیش معماي حل كلید انسان، شناختي ارزش و شناختي هستي مراحل


